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: چكيده
 بــه 1368 در سـال"رنـده هـاي بازدا مجـازات"ابـداع قـسم جديـدي كيفـر تحـت عنــوان

كشمكش هاي ممتدي باز مي گردد كه در دهة نخست نظام جمهوري اسلامي راجع به تصويب

چـرا كـه. هاي تعزيري در قالب مواد قـانوني بـين مراجـع مربوطـه وجـود داشـت مجازات

و نيز عدم پيش بيني"بيدالحاكم" ا] تقادم["مرور زمان" بودن تعزير مـامي، بـا تعيـين در فقـه

و با تعطيل آن با مرور زمان مغاير مي نمود  و مقادير تعزيرات در قانون خلـق ايـن. شدن انواع

و درج آن در كنار عنوان  از راه گريزي بوده است براي عبور قانون"تعزير"عنوان جديد گذار

دايش عنـوان ما در اين تحقيق موجز به اين نتيجه رسـيده ايـم كـه پيـ).؟("فقهي"اين مانع 
و"تعزير" در كنار"هاي بازدارنده مجازات" و به هيچ وجـه هيچ مبناي شرعي فقهي ندارد

ا-نمي تواند مستند به كاربرد اين تعبير در پاسخ رهبر بنيانگذار  به- عليهاللهرضوان  به استفتاي

چار بحـراند"هاي بازدارنده مجازات"ت،گذشته از فقدان مشروعي. عمل آمده از ايشان باشد

و در هوي را) قضا(عملت است و تناقـضات بـسياري و ابهامـات قابل تمييز از تعزير نبـوده

در"نو آوري"اين. موجب شده است   بي پايه به ميزان گسترده اي حكمت تقنينـي جزايـي را

هـاي مجـازات"و ثمرة بحث اين كه حـذف عنـوان. نظام كيفري ايران مخدوش نموده است

ها، بـا ايـن ويژگـي كـهو يكي از انواع مجازات" تعزير"ه عنوان قسيمي برايب"بازدارنده

. مشمول مرور زمان بشود، واجب فوري است

: واژگان كليدي
- حكمـت تقنينـي، مـشكلات عملـي، اشـكالات شـرعي، تعزير�"هاي بازدارنده مجازات"

.وجوب حذف

 66409595: فاكس∗

.به صفحه پاياني اين مقاله نگاه كنيدبراي اطلاع از ديگر مقالات منتشر شده از اين نويسنده در همين مجله،

عنــوان تحـت كيفـر جديـدي بازدامجـازات"قـسم "رنـدههـاي
اسلامي جمهوري نظام نخست دهة در كه گردد مي باز ممتدي هاي كشمكش

وجـودمجازات مربوطـه مراجـع بـين قـانوني مواد قالب در تعزيري هاي

يبينيبيني"مبيدالحاكمبيدالحاكم پيش عدم نيز و تعزير زمان"بودن فقـه] تقادم["مرور ] در] در

مي مغاير زمان مرور با آن تعطيل با و قانون در تعزيرات مقادير و انواع

عنوان كنار در آن درج و براي"رتعزيرتعزير"جديد است بوده گريزي راه

كـه).؟("يفقهيفقهي"مانع ايـم رسـيده نتيجه اين به موجز تحقيق اين در ما
بازدارندهت كنار"هاي و"رتعزيرتعزير"در شرعي مبناي نداردهيچ فقهي

بنيانگذار رهبر پاسخ در تعبير اين كاربرد به مستند ا-تواند هاللهرضوان

باشد ايشان از مشروعيمشروعي. آمده فقدان از بازدارندمجازات"مشروعيت،مشروعيت،. گذشته. گذشته هاي

در و تناقـضات) اقضاقضا(لعملعملاست و ابهامـات و نبـوده تعزير از تمييز ) قابل) قابل

است آوري"نايناين. شده تقنينـي"نو حكمت اي گسترده ميزان به پايه بي

است نموده مخدوش ايران عنـوا. كيفري حـذف كه اين بحث ثمرة و

برايب"بازدارنده قسيمي عنوان مجازات"رتعزيرتعزير"بهبه انواع از يكي بـاو ها،

است فوري واجب بشود، زمان . مرور



 1389 تابستان،2شمارة،40 دوره، فصلنامه حقوق 140

 مقدمه
و استق رار نظـام جمهـوري اسـلامي در ايـران، در راسـتاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي

و فقه اسلامي، بيشترين تغييرات در نظام كيفري پديد آمـد  از جملـه،. انطباق قوانين با شريعت

و تعزيرات منقسم گشت انواع مجازات به قصاص، حدود، ديات .ها

و دو در سـا ل وضع بدين منوال بود تا تصويب قـانون تـشكيل دادگـاه هـاي كيفـري يـك

بي سابقةدر.1368 و به عنـوان قـسيمي نـو» هاي بازدارنده مجازات«اين قانون، عنوان جديد

و انواع مجازات شد پيدا، در عرض عناوين در. ها در فقه، در قوانين كيفري متولّّد و از آن پس

و آيين دادرسي كيفري مجازات  : ها پنج گونه شـد تصويب هاي بعدي قوانين مجازات اسلامي

به نظر حـاكم«: چهارم، تعزير قسم و و مقدار آن در شرع تعيين نشده تأديب يا عقوبتي كه نوع

و شلاّق كه ميزان شلاّق بايد از تعداد حد كمتر  و جزاي نقدي واگذار شده است؛ از قبيل حبس

تأديـب يـا عقـوبتي كـه از طـرف«: هاي بازدارنده با اين تعريـفو نوع پنجم، مجازات.»باشد

به  و حكومت و مراعـات مـصلحت اجتمـاعي در قبـال تخلـف از مقـررات  منظور حفظ نظـم

مي گردد؛ از قبيل حبس، جزاي نقدي، تعطيل محل كسب، لغـو پروانـه نظامات حكومتي تعيين

و منع از اقامت در نقطه يا نقـاط معـين  و اقامت در نقطة معين و محروميت از حقوق اجتماعي

.1»و مانند آن

و واگـذاري وجه اشتراك اين دو و تقدير توسط شارع  نوع كيفر عبارت است از عدم تعيين

كه بـراي كه تعزير مختص ممنوعات شرعي است و وجه افتراق آن دو اين است به حاكم؛ آنها

و مجـازات بازدارنـده نـاظر بـر تخلـف از  و تقـدير نـشده ارتكاب آنها در شرع كيفري تعيين

كه در شرع  و نظامات حكومتي است و مقررات و تحريم ندارند  بـه منظـور حفـظ- سابقة منع

و مراعات مصلحت اجتماعي مي-نظم .گردد از طرف حكومت تعيين

و تفكيكي بين مجازات هاي نا معين در شرع، در فقه جزايـي اسـلامي سـابقه چنين تجزيه

ن  و اثـري از آن و تا ده سال از عمر جمهوري اسلامي ايران در قوانين كيفري خبـر بـوده نداشته

.است

و و مشروع نبوده كه اين نو آوري بدعتي موجه  بـر-راقم اين سطور را عقيده بر اين است

و از جهـت-عكس به دليـل شـرعي نبـوده به لحاظ نظري مستند و غلط بوده كه  جعلي باطل

پي داشته است .عملي مشكلات قابل توجه اجرايي در

 در مـر كـز پـژوهش هـاي مجلـس خوشبختانه در خلال بررسي لايحة مجـازات اسـلامي

به اين اشكال و قضايي مجلس شوراي اسلامي، و متعاقباً در كميسيون حقوقي شوراي اسلامي،

 
.8/5/1370 قانون مجازات اسلامي، مصوب17و16مواد.1

مجازات فتعريـفتعريـفپنجم، اين با بازدارنده عقـوبتي«: هاي يـا تأديـب

تخلـف قبـال در اجتمـاعي مـصلحت مراعـات و نظـم حفظ

كسب، محل تعطيل نقدي، جزاي حبس، قبيل از گردد؛ مي تعيين

نقطه در اقامت از منع و معين نقطة در اقامت و اجتماعي حقوق

دو توسطاين تقدير و تعيين عدم از است عبارت كيفر نوع

شرعي ممنوعات مختص تعزير كه است اين دو آن افتراق وجه

نـاظر بازدارنـده مجـازات و نـشده تقـدير و تعيين كيفري شرع

شرع در كه است وحكومتي ندارند تحريم و منع -سابقة

اجتماعي مي-مصلحت تعيين حكومت طرف .گردداز

مجازات بين جزايـيتفكيكي فقه در شرع، در معين نا هاي

و خبـر كيفري قوانين در ايران اسلامي جمهوري عمر از سال

مشروع و موجه بدعتي آوري نو اين كه است اين بر عقيده را سطور
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و عنوان مجعول از لايحة قانون مجازات اسلامي حذف» مجازات بازدارنده«اساسي التفات شد

.گرديد

طي مرحلة نهايي تصويب، يا پس از كه تا  انقضاي مدت اعتبـار اما جاي اين نگراني هست

كه در وراي ايـن اصـلاح ضـروري در(قانون اخيرالتّصويب، با عدم بيان استدلال محكمي كـه

به تقسيم بندي صحيح مجازاتهاست  و اشـكال) واقع بازگشت وجود دارد، بار ديگر اين اشـتباه

ا. فاحش تكرار شود  سـتمرار اين دغدغه صاحب اين قلم را برانگيخت تا به منظور پيشگيري از

مجازات بازدارنـده» منشأ پيدايش«يا تكرار اشتباه، در چارچوب مقالة پيش رو، نخست به بيان 

بپـردازد؛ پـس از آن تحـت) گفتار نخـست(ها در قوانين كيفري در عرض انواع ديگر مجازات 

ربي پايگي ابداع مجازات بازدارنده، در كنارتعزير، از منظـ) گفتار دوم(» اشكالات نظري«عنوان 

و فقهـي را روشـن كنـد؛ تـا آنگـاه نوبـت برسـد بـه اشـاره اي بـه » اشـكالات عملـي«شرعي

.كه از جعل باطل مجازات بازدارنده در قوانين كيفري پديد آمده است) گفتارسوم(

و وجوب» نتيجه«سر انجام، و پژوهش عبارت خواهد بود از لزوم و ثمرة نهايي اين كاوش

و بازگشت بـه حذف عنوان مجعول مجازات باز  دارنده از قوانين كيفري در جمهوري اسلامي،

.انواع مجازات در فقه جزايي

 منشأ پيدايش: گفتار نخست
و مـشكلات ناشـي از پيـاده"تعزير" در كنار"مجازات بازدارنده"تولّد  را بايد در اشكالات

ق و اخبـاري، در و فهـم لفـظ گـرا و اجرايي نمودن فقه اسـلامي، بـا نگـاه الـب قـوانين كردن

كه. موضوعه، ريشه يابي كرد  و پيچيدگي زندگي اجتمـاعي در روزگـار: توضيح اين گستردگي

و كيف نيروي انساني قضايي، از سوي ديگر، ايجـاب  ت موجود در كمو محدودي ما، از سويي،

كه مجازات مي به صورت حـصر كند هاي مترتبّ بر ارتكاب اعمال جرم انگاري شده، هر چند

و تعيين شوند انواع و اكثر مقادير، تحديد در ايـن صـورت، قـضات در محـدودة.و تعيين اقل

و مقادير پيش بينـي شـده در قـانون، احكـام كيفـري صـادر مـي  و انواع و از پراكنـدگي  كننـد

ت. هاي فاحش احكام قضايي در موارد مشابه پرهيز مـي شـود تفاوت هـاي بـه عـلاوه، واقعيـ

و زندگي اجتماعي امرو  و نيز مشكلات اجرايي مي- احياناً-زين كه حكمت قضايي ايجاب كند

كه تا زمـان مشخـصي مـورد تعقيـب قـرار  و چنان بخشي از جرائم مشمول مرور زمان دانسته

.نگيرند يا منتهي به صدور حكم نشوند، كان لم يكن تلقّي گردند

و قانون مكـاني بـا مـانع فهـم فقهـي گذار ايراني در مسير هماهنگي با اين مقتضيات زماني

كه از اين ديدگاه اولاً،. ظاهرگرا از مجازات تعزير مواجه شد   بودن تعزيـر بـا"بيد الحاكم"چرا

و و ثانياً، وجوب يا جواز تعزير عمـل تحديد و مقادير آن در قانون سازگار نيست؛ تعيين انواع

اس آمده پديد كيفري قوانين در بازدارنده مجازات باطل جعل

بود» هنتيجهنتيجه خواهد عبارت پژوهش و كاوش اين نهايي ثمرة » و» و

باز مجازات اسلامي،مجعول جمهوري در كيفري قوانين از دارنده

جزايي .فقه

شپيدايشپيدايش: نخست منشأ
كنار"بازدارنده مـشكلات"رتعزيرتعزير"در و اشكالات در بايد را

اخبـاري، و گـرا لفـظ فهـم و نگـاه بـا اسـلامي، فقه نمودن

كرد كه. يابي اين اجتمـاعي: توضيح زندگي پيچيدگي و و: گستردگي : گستردگي

سوي از قضايي، انساني نيروي كيف و كم در موجود تمحدوديتمحدوديت

چند هر شده، انگاري جرم اعمال ارتكاب بر بّمترتبّمترتبّ هاي

شوند تعيين و تحديد مقادير، اكثر قـضات.و صـورت، ايـن در

مـي صـادر كيفـري احكـام قـانون، در شـده بينـي كننـدپيش

شـود مـي پرهيز مشابه موارد در قضايي احكام عـلاوه،. فاحش . بـه. بـه

اجراييامرو قضايياحياناًمشكلات حكمت
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و مقيد به كه آن را محدود و دليلي زمان خاصي بكند، تا با مـرور مستوجب تعزير مطلق است

و اجرا نباشد در ميان نيست .زمان معيني قابل اعلام

 راه گريـزي بـوده"تعزيـر"، در كنار"بازدارنده"ابداع قسم جديدي مجازات، تحت عنوان

مستند يا مستمسك اين ابداع عبـارت).؟(» فقهي«است براي عبور قانون گذار از كنار اين مانع

و بنيانگذار جمهـوري اسـلامي"هاي بازدارنده مجازات"د تركيب بوده از كاربر   در پاسخ رهبر

او-به استفتاي شوراي عالي قضايي از آن حضرت به مجـازات بـر نقـض- درود خدا بر  راجع

.احكام حكومتي

به ماجراي منتهي به كاربرد تعبيـر اينك اشاره  توسـط"هـاي بازدارنـده مجـازات"اي گذرا

1:ب اسلامي و، متعاقباً، در قوانين كيفريرهبر فقيد انقلا

و شـوراي30/5/1361تاريخ و تقنيني، از سويي، و بحث بين مراجع قضايي  نقطة آغاز جرّ

نگهبان قانون اساسي، از سوي ديگر، به شمار مي رود؛ روز اعلام نظر آن شـورا دربـارة لايحـة

و مقرّرات آن  و قصاص و يك تبصره در بند الف آن نظر، عدم تايي. حدود بـه علـت"د ده ماده

كميسيون قضايي مجلـس راه. توسط اكثريت فقهاي شورا اعلام شده است"تعيين مقدار تعزير 

بـا. به جاي ذكر موارد تعيين تعزير ديد» تعزير مي شود«رفع اشكال را در استعمال تعبير مطلق 

ك و با طرح لايحة تعزيرات شدت پيدا .رداين حال اختلاف ادامه يافت

مي23/6/1361رئيس شوراي عالي قضايي در تاريخ در مورد تعزيـر«: پرسد از امام خميني

مي شود مجازات  و آيا و تجـانس هاي متناسبي در قانون در نظر گرفته شود تا از عدم تناسـب

ا-امـام.»اختلاف رويه تا حدود زيادي جلوگيري شود يا نـه؟   ايـشان را بـه- عليـهالله رضـوان

مي شوند مشورت با شو كه كمتر اشكال داشته باشد رهنمون و پيدا كردن راه حلي . راي نگهبان

و گاهي بعضي از اعضاي ديگر شوراي عالي قضايي، به پيدايش نظر واحد نشست هاي رئيس،

و مذاكرات قطـع مـي  و لايحـة تعزيـرات در مـرداد مـاه نمي انجامد  بـه تـصويب1362شـود

مي رسد ا. كميسيون قضايي مجلس و تـدوين پس به شـكل تهيـه و مباحثاتي راجع ز مناقشات

كه نهايتاً با استمداد رئـيس جمهـور وقـت از امـام و دسـتور ايـشان بـه-ره-لايحة تعزيرات،

رسيدگي محتواي لايحة تعزيرات توسط شوراي نگهبان خاتمـه يافـت، آن شـورا مـواد لايحـة

و در تـاريخ   مـواد بـسياري را مـورد21/10/1362مصوب كميسيون قضايي مجلس را بررسي

مي دهد چون در تعزيرات، نظـر حـاكم«: در بند آخر اين ايرادات آمده است. ايراد شرعي قرار

 
سـر گذشـت«جناب آقاي دكتر حسين مهر پور، كه خود مدتي از اعضاي حقوقدان شوراي نگهبان بوده است، تحت عنوان.1

و مروري كرده اند) 1368سالتا(گذاري تعزيرات در جمهوري اسلامي ايران بر سير قانون» تعزيرات جهـت. نگاهي انداخته

و مباحثـات مراجعـه  آگاهي بيشتر از آنچه ما در اين قسمت به اشاره اي شتابزده بدان اكتفا مي كنيم، بدان مجموعـة مكاتبـات

.60 الي22، صفحات 1368زمستان-شود؛ در مجلة كانون وكلاي مركز، شمارة پاييز

شـورا آن نظر اعلام روز رود؛ مي شمار به ديگر، سوي از اساسي،

آن مقرّرات يتاييتايي. و عدم نظر، آن الف بند يكدر و ماده ده يديد

تاستاست" شده اعلام شورا فقهاي اكثريت قضايي.توسط كميسيون

مطلق تعبير شود«استعمال مي تعيين» تعزير موارد ذكر جاي » به» به

ك پيدا شدت تعزيرات لايحة طرح با و يافت .كردكردادامه

تاريخ در قضايي مي23/6/1361عالي خميني امام دپرسدپرسداز

تناسـبمجازات عدم از تا شود گرفته نظر در قانون در متناسبي هاي

نـه؟ يا شود جلوگيري زيادي ا-امـام.»حدود عليـهاللهرضـوان عليـهالله هالله عليـهالله هالله  - عليـهالله هالله

رهنمون باشد داشته اشكال كمتر كه حلي راه كردن پيدا و نگهبان

به قضايي، عالي شوراي ديگر اعضاي از بعضي گاهي و رئيس،

مـي قطـع مـاهمذاكرات مـرداد در تعزيـرات لايحـة و 1362شـود

رسد مي ا. مجلس شـكلپس به راجع مباحثاتي و مناقشات ز

امـام از وقـت جمهـور رئـيس استمداد با نهايتاً دسـتور-ره-كه و

شـورا آن يافـت، خاتمـه نگهبان شوراي توسط تعزيرات لايحة

تـاريخ را مجلس مـواد21/10/1362قضايي
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خـاص در و تعيـين مقـدار و عفو از مجرم شرعاً معتبـر اسـت و مقدار تعزيرات در تعيين نوع

و در بعـضي مـوارد موجـب ظلـم بـر  و لازم  مجـرم بعضي موارد موجب تعطيل تعزير مناسب

لكن بـه ايـرادات شـوراي.»...گونه تعيين ها نيز مغاير با موازين شرعي استمي گردد، لذا اين

و در تصويب مـواد قـانوني پراكنـده اي كـه  و اختلاف باقي ماند نگهبان ترتيب اثري داده نشد

اشَـكال سـعي در پيـشگ  يكي از ايـن يري از متضمن تعزير براي ارتكاب عملي بود، مجلس به

به صورت مطلق؛ احالـة مجـازات بـه: ايرادگيري شوراي نگهبان نمود  ذكر موجب تعزير بودن،

و در عين حال تصريح به عدم محدوديت قاضـي در حكـم بـه  قانون تعزيرات؛ تعيين مجازات

.مجازات تعيين شده

و حقوقي مجل و استمرار اختلاف موجب شد كه، اين بار، كميسيون امور قضايي س از ادامه

 با جلب توجه به اين كه اكثريت قاطع قـضات-رض- آن حضرت. امام خميني استمداد نمايد

و حق تعيين حدود تعزيرات را ] در احكام قـضايي خـود[واجد شرايط شرعية قضاوت نيستند

بدون اجازة فقيه جامع الشرّائط ندارند، لزوم تعيين هيأتي مركـّب از رئـيس كميـسيون، رئـيس

و از بـاب شوراي عال  و دو نفر از فقهاي شوراي نگهبان را اعلام مـي كننـد تـا موقتّـاً ي قضايي

.اضطرار حدود تعزيرات را تعيين كنند، تا قضات جامع الشرّائط تعيين گردند

و تعيين دو نفر از فقهاي شوراي نگهبـان، در تـاريخ و انتخاب پيش از امتثال امر رهبر فقيد

ن21/9/1364 به ايشان مي امه دبير وقت شورا به نوعي با آن بزرگوار دربـارة جـواز اي و نويسد

و ديـدگاه-ره-امام. كندمي" چانه زني"هاي تعزيري تعيين مجازات   در پاسخ مجدداً موضـع

و سر انجام مي كنند يكي از بزرگان دستگاه قضا در آن زمان اعلام به اعلام شدة خود را شفاهاً

مي  به تعيين مجازات هيأت چهار نفره تشكيل مي كند تا به كار و شروع هاي تعزيري لازم شود

.الاتبّاع در محاكم اقدام نمايند

و بـا ادامـة اخـتلاف از چند جلسه كه اين هيأت تشكيل داد نتيجة مطلوبي حاصل نـشد اي

نظر بين اعضاي هيأت، به منظور برون رفت از بن بست، رئيس شوراي عالي قضايي در تـاريخ 

در16/11/1364 و عديم النّظير و آن فقيه روشن ضمير مي كند سه پرسش از امام راحل مطرح

و جواب آن چنين بـوده اسـت. فرمايندذيل هر سؤال جواب مرقوم مي  بـراي-2«: پرسش دوم

و تخلفـات ادارة امور كشور قوانيني در مجلس تصويب مي شود مانند قانون قاچاق، گمركـات

كه مردم بـه ايـن قـوانين رانندگي، قوانين شهر دار  و براي اين به طور كلّي احكام سلطانيه، و ي

مي كنند عمل كنند، براي متخلّفين مجازات هـا از بـاب آيا اين مجـازات. هايي در قانون تعيين

و كيف بر آنها باراست يا قـسم ديگـر  و احكام شرعي تعزيرات از نظر كم تعزير شرعي است

و از تعزيرات جدا هستن به آن عمل كرد؟است و اگر موجب خلاف شرع نباشد بايد .»د

را تعزيرات حدود تعيين حق و نيستند قضاوت احكام[ةشرعيةشرعية در

كميـسيون، رئـيس از مركـّب هيأتي تعيين لزوم ندارند، رّائطالشرّائطالشرّائط جامع

تـا كننـد مـي اعلام را نگهبان شوراي فقهاي از نفر دو و قضايي

گردند تعيين رّائطالشرّائطالشرّائط جامع قضات تا كنند، تعيين را .تعزيرات

نگهبـان، شوراي فقهاي از نفر دو تعيين و انتخاب و فقيد رهبر امر

ن شورا ميهامهنامنامهوقت ايشان به بزرگواراي آن با نوعي به و نويسد

تعزيري يزنيزني"هاي مجدداً-ره-امام. دميكندميكندمي"چانه پاسخ در

مي اعلام زمان آن در قضا دستگاه بزرگان از يكي به شفاهاً

مي مجازاتتشكيل تعيين به تا كند مي كار به شروع و شود

نمايند .اقدام

بـا و نـشد حاصل مطلوبي نتيجة داد تشكيل هيأت اين كه اي

عالي شوراي رئيس بست، بن از رفت برون منظور به هيأت،

ضمير روشن فقيه آن و كند مي مطرح راحل امام از پرسش

مي مرقوم بـوده. دفرمايندفرمايندجواب چنين آن جواب و دوم پرسش

گمركـات قاچاق، قانون مانند شود تصويب مجلس قوانيني
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كه خارج از تعزيرات شرعيه در حكم اولـي اسـت. بسمه تعالي«: جواب در احكام سلطانيه

به مجازات مي توانند مجازات كنند متخلّفين را به امر حاكم يا وكيل او .»هاي بازدارنده

و ترديدي، كاربرد تعبير شكّ -در پاسـخ امـام خمينـي» باز دارنـده هاي مجازات«بي هيچ

و معادل فارسي-رض و» تعزير« در معناي لغوي و نه به منظور خلق يك اصطلاح جديد بوده

در اين باره در گفتار دوم توضـيح(ابداع نوعي ديگر از مجازات، در كنار انواع مجازات در فقه 

و مقـاومتي كـه در مقابـل اما اصرار شوراي نگهبان بر فهم فقهي لفظ گراي). خواهيم داد  خود

و قـضايي نظـام نـشان مـي  و ديدگاه مراجع تقنيني و مقصد محور ولي فقيه زمان داد تفقّه معنا

و مـشكل»بهانه«آنچنان بود كه صدور اين تعبير از امام راحل  اي باشد براي خروج از اخـتلاف

كه در خصوص مجازات  و چشم اندازي لاينحلّي  از پايان آن ديـده هاي تعزيري وجود داشت

.شدنمي

به ماجراي معروف و بسيار شبيه و صوري خودش را بيـاور، اسـمش«با اين راه حلّ لفظي

شد»!را نياور  و تصويب قـانون. گويي وجه جمعي براي دو ديدگاه پيدا در نتيجه، در بازنويسي

و دو تشكيل دادگاه   عنـوان نـوع بـه» هـاي بازدارنـده مجازات«1368 در سال هاي كيفري يك

ها، پس از تعزير، متولد شد، با اين وجه تمـايز مهـم لاحـق كـه جـرائم پنجم از انواع مجازات

مي   كتـاب دوم قـانون آيـين173ماده("مرور زمان"توانند مشمول مستوجب اين نوع مجازات

و انقلاب، مصوب ) 1378 شهريور28دادرسي دادگاه هاي عمومي .قرار گيرند

 ايــن نــوآوري غلــط) شــرعي(» اشــكالات نظــري«آوريــم بــه پــي مــيدر گفتــاري كــه در

.پردازيممي

)شرعي(اشكالات نظري: گفتار دوم
و و بررسي يك موضوع يا موضع تقنينـي در تجزيـه در يك نظام عرفي قانون گذاري، نقد

مي شود  و آثار عملي آن خلاصه پـ. تحليل عيني و بـيش از لكن در نظام حقوقي اسـلامي، يش

و  هر جهت ديگري، بايد موضوعات مورد بررسي از جهت انطباق يـا عـدم انطبـاق بـا احكـام

و اهميت دارد كه نخست صـحت. موازين شرع مورد مداقّه قرار گيرند  به اين ترتيب ضرورت

و عدم مشروعيت مجازات بازدارنده با سنجة و مشروعيت  بررسي" ادلّة شرعيه"و سقم نظري

.زيابي شودو ار

و تـشريع در اين راستا، ما بر اين باور قطعي هستيم كه تفكيك مجازات هـاي پـيش بينـي

به دو قسم  و وجـه" بازدارنده"و" تعزير"نشده در شرع ، در عرض هم، فاقد هر گونه دليـل

و حذف پي دارد مي آيد كه محذورات غير قابل قبولي در به شمار و بدعتي ناروا شرعي است

. از قوانين كيفري در جمهوري اسلامي واجبي فوري است" مجازات بازدارنده"ن عنوا

معروف ماجراي به شبيه بسيار و صوري و خودش«لفظي

شد پيدا ديدگاه دو براي جمعي بازنويسي. وجه در نتيجه، در

دو و يك سالكيفري «1368 در سال  1368» سال «1368 در بازدارنـدهمجازاتدر هـاي

لاحـقمجازات مهـم تمـايز وجه اين با شد، متولد تعزير، از پس ها،

مي مشمولمجازات زمان"توانند كتـاب173ماده("مرور

مصوب انقلاب، و عمومي ) 1378 شهريور28هاي ر  1378 ( ) 1378 شهريور دگيرندگيرندشهريو قرار  1378 ( قرار  1378 (

در يمــيمــيكــه بــهپــي نظــري«آوريــم ايــن) يشــرعيشــرعي(» اشــكالات

نظري )يشرعيشرعي(اشكالات
تقنينـي موضع يا موضوع يك بررسي و نقد گذاري، قانون عرفي

شود مي خلاصه آن اسـلامي،. عملي حقوقي نظام در لكن

انطبـاق عـدم يـا انطباق جهت از بررسي مورد موضوعات بايد

گيرند قرار كه. مداقّه دارد اهميت و ضرورت ترتيب اين . به. به

سنجة با بازدارنده ادلّة"مجازات
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كه عنوان در فراگيرندة همـة مجـازات"تعزير"اين سخن بدين معناست هـايي اسـت كـه

و تقدير نشده اند، از جمله مجازات  هـايي كـه حكومـت اسـلامي بـراي شريعت جزايي تعيين

مي كندتخلّف از احكام حكومتي مرتبط با نظم .و مصالح عمومي مقرر

ا) الف(» مجازات بازدارنده در فقه جزايي جايگاهي ندارد«بنابراين، سناد اين بدعت باطلو

و  »رض-نظـر امـام خمينـي«به تعبيري از بنيانگذار فقيد نظام جمهوري اسلامي، صحيح نبوده

.همان نظر متفقٌ عليه در فقه اسلامي است)ب(

در فقه جزايي جايگاهي ندارد"ارندهمجازات بازد"/ الف
مي شـود كه در فقه جزايي دربارة قلمرو تعزير پنج قول ديده در: توضيح مختصر اين فقـط

و مقتـضي مداخلـة  موارد منصوص؛ در موارد منصوص بـه عـلاوة رفتارهـاي مـزاحم، مـوذي

و مصالح  و در معاصي اتي تحـت تجـويز مجـاز1.حاكميت؛ در معاصي كبيره؛ در مطلق معاصي

 براي تخطّي از احكام حكومتي، با حكم يا احكام خاص، متفاوت از تعزير،" بازدارنده"عنوان 

با هيچ كدام از اين اقوال مختلف جور در نمـي آيـد؛ يـا از ايـن جهـت كـه تخلـّف از احكـام

و يا از ايـن رو كـه كيفـر نقـض احكـام حكـومتي نيـز از حكومتي را قابل مجازات نمي  دانند،

و تابع احكام تعزير است اديق مجازاتمص .هاي تعزيري

بر اساس گرايش نخست، ايذاء شهروندان حرام است؛ پس تعزير، كه مستلزم آزار رسـاندن

و در سـاير مـوارد  به مردم است، فقط درمعاصي بـا مجـازات مـصرّح در شـرع جـايز اسـت

گ-ارتكاب گناهان، از جمله تخلّف از ممنوعات حكومتي   مجـوز-نـاه شـمرده شـود حتي اگر

"نتيجه اين كه، در هر صورت، كيفري تحـت عنـوان. شرعي براي اعمال مجازات وجود ندارد
و"بازدارنده ، يا هر عنوان ديگري، در قبال تخلّف از احكام حكومتي ايذاء بدون مجـوز اسـت

.مشروع نيست

پ كه تخلّف از احكام حكومتي مرتبط با و مقابله با ديدگاه دوم صريح در اين است يشگيري

كه در شرع بـراي آنهـا تعزيـر مقـرّر  و موذي، در كنار ارتكاب معصيت هايي رفتارهاي مزاحم

 پس ديگر جدا سازي كيفر بـر نقـض احكـام حكـومتي از عنـوان. شده، مستوجب تعزير است 

. وجهي ندارد" تعزير"

از" بازدارنـده"بنا بر قول سوم هم مجازاتي تحت عنـوان  در كنـار تعزيـر، بـراي تخلـف

از. احكام حكومتي، نمي تواند مشروعيت داشته باشد زيرا تخلف از احكام حكومتي، يا بخشي

اگر باشند، قابل تعزيرند وگرنـه آزار رسـاندن. آنها، يا معصيت كبيره محسوب هستند يا نيستند 

 
اق.1 و قائلان، مراجعه كنيد به جهت آگاهي بيشتر از و تعزيرات"،)1387بهار( سيد محمد-حسيني: وال قلمرو، انواع،(حدود

و علوم سياسي، دوره-، فصلنامة حقوق")احكام ص1، شماره38 مجلة دانشكده حقوق . به بعد137،

مصالح و معاصي در و معاصي مطلق در كبيره؛ تجـويز1.معاصي

"،خاص احكام يا حكم با حكومتي، احكام از ّيتخطّيتخطّي براي

كـه جهـت ايـن از يـا آيـد؛ نمـي در جور مختلف اقوال

نمي احكـاممجازات نقـض كيفـر كـه رو ايـن از يا و دانند،

تاستاست تعزير احكام تابع و تعزيري .هاي

مستلزم كه تعزير، پس است؛ حرام شهروندان ايذاء نخست، گرايش

اسـت جـايز شـرع در مـصرّح مجـازات بـا درمعاصي فقط

حكومتي ممنوعات از تخلّف گ-جمله اگر شـمردهحتي گنـاهگنـاه

ندارد وجود كيفري. مجازات صورت، هر در كه، اين نتيجه

بدون ايذاء حكومتي احكام از تخلّف قبال در ديگري، عنوان

پ با مرتبط حكومتي احكام از ّفتخلّفتخلّف كه است اين در پيشگيريپيشگيريصريح

آنهـا بـراي شرع در كه هايي معصيت ارتكاب كنار در موذي، و

است حكـومتي. تعزير احكـام نقـض بـر كيفر سازي جدا ديگر پس

ندار
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ك و نواهي حكومتي فاقد دليل تجويز از. ننده است به تخطّي كنندگان از اوامر ايـن كـه تخلـّف

و در عين حـال تحـت هـر عنـوان،  و" بازدارنـده"احكام حكومتي گناه كبيره محسوب نشود
و دليلـي كـه آن را غيره، قابل مجازات باشد، با حكم كلّي حرمت ايذاء مؤمن در تعارض است

مـصرح در فقط مجازات مـرتكبين گناهـان كبيـرة. از اين حكم كلّي خارج كند در ميان نيست 

و كيفر كردن ديگران، تحت هر عنواني، جايز نمي باشـد  به دليل اثباتي است قائـل. شرع مستند

و  به مشروعيت تعزير در معاصي كبيره، در مقام حـصر مـوارد تعزيـر در گناهـان كبيـره اسـت

.شوندمفهوم قول او عدم مشروعيت تعريز بر افعالي است كه شرعاً معصيت كبيره شمرده نمي

به قول چهارمب نيز نمي تواننـد بـا مجـازاتي) تعزير در مطلق معاصي(ه همين دليل، قائلان

، در عرض مجازات تعزير، با احكامي متفاوت، براي تخلّف از احكـام"بازدارنده"تحت عنوان 

در. حكومتي، موافق باشند و زيرا اگر اين گونه تخلّفات گناه محـسوب شـوند، قابـل تعزيرنـد،

ت ايـذائي. رت تحت هيچ عنواني قابـل كيفـر نيـستند غير اين صو  و عنـوان، ماهيـ تغييـر اسـم

.دهدمجازات را تغيير نمي

و به صورت مطلق، تخلّف از احكام حكومتي حاكم اسـلامي جهـت قول پنجم با صراحت

مي  و مصالح جامعه را مستوجب تعزير و جـايي بـراي ابـداع مجـازاتي تحـت حفظ منافع داند

.، در كنار تعزير باقي نمي گذارد"ارنده بازد"عنوان 

اين وحدت كلمه از آنجا ناشي مي شـود كـه فقـه.1اين قول در فقه عامه مورد اتفاق است

و علاوه بر احكام مستقيم شرع متكفلّ بيان  -يا توجيـه شـرعي-عامه همزاد نظام خلافت بوده

يا. احكام حكومتي نيز بوده است منفي بـين فقـه وجود رابطة-تّيح-لكن، نظر به عدم رابطه

و حكومت  ها، در بيشتر زمانهـا، در فقـه جزايـي شـيعي زمينـة سـكوت دربـارة احكـام امامي

حكومتي، يا حتي قول به عدم مشروعيت احكام جزايي حكـومتي خـارج از احكـام منـصوص 

ج.)ق.ه 1414(الگلپايگاني(شرعي  ص2، و تكـذي)155، و چنين سكوت يـارد بي محـذوري فراهم بوده

به تصريح يا تلويح،. عملي در پي نداشته است  مع الوصف، كم نيست مواردي در فقه امامي كه

و منبع حكم دانسته شده است  -عبـارت شـهيد: يك نمونه. جلب مصلحت يا دفع مفسده منشأ

و مفـسده را يكـي از فـوارق-رض و استناد به مصلحت  كه تعزير را تابع وجود مفسده دانسته

ت و ص(عزير برشمرده است حد كه تعزير بـر مـصلحت، شـامل تعزيـر.)255الشهيد الاول، پيداست

و ملـّت از ناحيـة حـاكم  و رعايت مصالح ملك كه به منظور حفظ متخلّفين از احكام حكومتي

و اعلام مي مياسلامي تشخيص داده شده .باشدشوند،

به.1 ، دارالانـصار، القـاهره،)نـة دراسـه مقار(ي ظـام العقـابي الاسـلام، النّ.)م1976(ابوالمعاطي حافظ ابوالفتـوح: مراجعه شود

 ـالتشّريع الجنائي.)ق.ه 1405( عبد القادر-عوده:؛ نيز 481ص ج الاسلامي، الطبعه الرابعه، داراحياء التّ ،1راث العربـي، بيـروت،

.149-154صص

نيـستند كيفـر قابـل عنواني هيچ عنـوان،. تحت و اسـم تغييـر

.ددهددهدنمي

حاكم حكومتي احكام از تخلّف مطلق، صورت به و صراحت

مي تعزير مستوجب را جامعه ابـداعمصالح بـراي جـايي و داند

گذارد" نمي باقي تعزير كنار در ،.

است اتفاق مورد عامه مي.1فقه ناشي آنجا از كلمه وحدت اين

بيان لّمتكفلّمتكفلّ شرع مستقيم احكام بر علاوه و بوده يا-خلافت

است بوده يا. نيز رابطه عدم به نظر رابط-تّيح-لكن، وجود

سـكوت زمينـة شـيعي جزايـي فقـه در زمانهـا، بيشتر در ها،

از خـارج حكـومتي جزايي احكام تمشروعيتمشروعيت عدم به قول

)1 ج.)ق.ه1(1414( ص2، تكـذي)155، و يـارد سكوت چنين و بوده فراهم

است به. نداشته كه امامي فقه در مواردي نيست كم الوصف، . مع. مع

است شده دانسته حكم منبع و منشأ مفسده هنمونهنمونه. دفع . يك. يك

را مفـسده و مصلحت به استناد و دانسته مفسده وجود تابع

است الاول،(برشمرده مـصلحت،)2الشهيد تعزير كه پيداست
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ن به جواز يا وجوب تعزير بـر به تصريح قـض احكـام حكـومتي مبتنـي بـر البتّه بدون نياز

به  و لزوم تعزير به منظور حفظ منافع عمومي لازمة جدايي ناپذير قول مصالح عامه، مشروعيت

و به طور مشخّص تر  و قتي كـه در مقـام.، در فقه امامي، است"ولايت فقيه"حكومت اسلامي

و ظرفيـ"ت ختم نبو"توضيح و قـدرت او اثبات جاودانگي اسلام سـلامي بـرايت شـريعت

و  و امصار، از جملـه بـه نهـاد حكومـت اسـلامي پاسخ دهي به نياز هاي انسان در همة اعصار

مي شود، صلاحي بي شك اين استدلال مستلزم قول بـه تعزيـر بـر1ت هاي حاكم مشروع استناد

كه همة دلائل نقلي مثبتِ ولايت مطلقه براي فقيه.ي از احكام حكومتي است تخطّ ة، ادلـ2ّچنان

بر تخلّ مي آيندجواز يا وجوب تعزير به شمار .ف از احكام حكومتي

او-با گرايش امام خميني و بويژه پـس از بـر پـايي3 به نظرية ولايت فقيه-رضوان خدا بر

نظام جمهوري اسلامي در ايران، كه فقه امامي علاوه بـر جايگـاه هميـشگي خـود، يعنـي بيـان

و محرّ  م واجبات ل ادارة امور جاري حكومتي نيز شد، بـه بحـث تكفّمات منصوص در شريعت،

و تعزير بر تخلّ و صلاحيت هاي حاكم اسلامي، احكام حكومتي ف از آن احكام دامن زده شـد

به عمل آمد و تفصيل هاي بسياري در اين زمينه ها . تبيين

و دو در سـال تشكيلدر عمل نيز تا زمان تصويب قانون ،1368 دادگاه هـاي كيفـري يـك

"تعزيـر"لّف از الزامات حكومتي، در كنار تخطّي از الزامات شـرعي فاقـد كيفـر مقـدر، بـا تخ
. مجازات مي شد

كه در نظام اسلامي قريب يك دهه متصد ت دستگاه قضا بود، دليلي مديرييكي از افاضل،

ت تعزير بر تخلّ بر مشروعيت احكـام مقتـضايف از احكام حكومتي را همـان دليـل مـشروعي

مي نويـسد مص و زيـرا...نيـازي بـه ارائـة دليـل ديگـري نيـست«: الح همگاني حكومتي دانسته

 كه مشروعي و از جلـوه هـاي" ولايت"ت حكومت جز با ثبوتپيداست  براي آن معنـا نـدارد؛

و مـصالح عامـ كه نظام عـدل و اداري، ولايت اين است ه، اعـم از مـصالح سياسـي، اقتـصادي

اي  و و حفظ شوند و مقابله با نقض پاسداري و مقررات كنندگان آنهان هدف جز با وضع قوانين

 
به.1 تا( مرتضي-مطهري: مراجعه شود ص ختم نبو) بي و86ت، صدرا، قم،  زن در اسلام، صـدرا، قـم، نظام حقوق) 1357(؛

و 104ص ج) 1376(؛ و مقتضيات زمان، صدرا، قم، ص2اسلام ،63.

و فقه الددراسات.)ق.ه1409(علي حسين-المنتظري: ديده شود.2 ه، مكتب الاعلام الاسلامي، قم، وله الاسلامي في ولايه الفقيه

صص1ج ،256-85.

كه" گرايش"كاربرد واژة.3 ه ويژه امام راحل بدان، در فقه امـامي مطـرح نظرية ولايت مطلقة فقيه پيش از توج از اين روست

و  بوده است؛ چنان كه مولي احمد نراقي بـه صـراحت و، پـيش از وي، محقـق كركـي، بـا صـراحتي كمتـر، همـة اختيـارات

صلاحي و ائم شر)ع(ة معصومينت هاي پيامبر به. ائط فتوي قائل بوده اندرا براي فقيه عادل امين جامع النجفـي،: مراجعه شود

. به بعد185و النراقي،ص396ص،21ج

م شريعت، در منصوص حكومتيمتكفمتكفمات جاري امور ادارة تكفلتكفل

تخلّ بر تعزير و حكومتي احكام اسلامي، احكامحاكم آن از تخلفتخلف

آمد عمل به ها زمينه اين در بسياري . هاي

قانون تصويب دولتشكيلتشكيلزمان و يـك كيفـري هـاي دادگاه

مقـدر، كيفـر فاقـد شـرعي الزامات از تخطّي كنار در حكومتي،

متصد دهه يك قريب اسلامي نظام در كه مديريمديريافاضل، دستگاهي مديريتمديريت

تخلّ بر مـشروعيمـشروعيتعزير دليـل همـان را حكومتي احكام از مـشروعيتمـشروعيتتخلفتخلف

نويـسد مي و دانسته ديگـري«: حكومتي دليـل ارائـة بـه نيـازي

ثبوتمشروعيمشروعي با جز حكومت نـدارد؛"تولايتولايت"مشروعيتمشروعيت معنـا آن براي

ـعامـعامـ مـصالح و عـدل نظام اقتـصاديكه سياسـي، مـصالح از اعـم ه، ه،ـ ـ

اي و باشوند مقابله و مقررات و قوانين وضع با جز هدف اين اينو و
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الموسـوي(»ت حكومت معناي معقولي نخواهد داشـت در غير اين صورت، مشروعي. امكان ندارد

ص".ق.ه1427"د عبد الكريم السي، الاردبيلي ،39(.

به شده، ناگزير قلمـرو تعزيـر بـه صـورتي بدين ترتيب، در فقه امامي نيز چون مسأله مبتلا

كه  و اجرا گرديده كه عقوبات حكومتي و مراعـات مـصلحت"مطرح  بـه منظـور حفـظ نظـم

ميف از مقرّ اجتماعي در قبال تخلّ و نظامات حكومتي تعيين  را نيـز شـامل بـوده"گـردد رات

.است

به قلمرو تعزير، مقصود تعيين قلمرو مجازات اسـتبه طور كلّ "ي در همة اين اقوال راجع
و مقـد دس كيفـر معـي در مواردي كه شارع مقّ" نحوكٍان ايب . ري پـيش بينـي نكـرده اسـتن

و جـواز يـا وجـوبف از احكام حكومتي از موارد شمول مـشروعيلّتخ"بنابراين، چنان كه ت

و نـام به شمار رود، مجازات آن جايز است؛ وگرنه جايز نيست تعزير، در هر يك از اين اقوال،

ا گذاشتن مجو"هبازدارند"جديد  كه فقها قائل. عمال كيفر نمي شودز به زبان ديگر، در مواردي

و نمي به مبناي به عدم جواز تعزيرند، مقصود عدم جواز مجازات است "توان با دست يازيدن
و گذاشتن عنوان  (!)"خودش را بياور اسمش را نياور جز" بازدارنده"با برداشتن نام تعزير  يا

و فقه جزايي، اعمال كيفر كردآن، فراتر .از موارد تعزير در شرع

)رض(نظر امام خميني/ب
و فهـم مقـصود آن بزرگـوار از تعبيـر براي دانستن ديدگاه امـام خمينـي در مـا نحـن فيـه

و نظر ايشان دربارة"هاي بازدارنده مجازات" به قول قلمـرو احكـام" در پاسخ استفتا، نخست

ح"شرعي كه احكام و سـپس)1/ب(كومتي جزيي از احكام شرعي است اشـاره نمـودهو اين

مي كنيم"هاي بازدارنده مجازات"مقصود از ).2/ب( در پاسخ استفتا را بيان

 قلمرو حكم شرعي1/ب
و شفاهي امام خميني به دو ديدگاه مبنايي تصريح شـده-رض-در بسياري از بيانات كتبي

درح بها در شرع، احكـام ثـانوي غيـر مـصرّلي مصرّ نخست اين كه علاوه بر احكام او: است ح

و نواهي حكومتي توس و مكان در قالب اوامر به اقتضاي زمان كه ط حاكم اسلامي بيان شريعت

دوم اين كه ممكن است در موارد تزاحم احكام شرعي. شوند، احكام شرعي هستندو صادر مي

 در چـاره متـر يـا دفـع مفـسدس با جلبِ مصلحتي مه صادر شده از جانب شارع مقد ،اي اشـد

باو مهمو منطبق با قاعدة اهم"اجتهاد"و"هتفقّ"چوب  به احكام ثانوي متناسب ، جاي خود را

مي"نيازهاي" و مكاني ا-امام. دهند زماني  ـاحكام اولي"-عليهالله رضوان و ثانوي را در هـردو"هه

به كار برده .اندمعناي مذكور

مجو اگذاشتن شودز نمي كيفر مواردي. عمال در ديگر، زبان . به. به

نمي و است مجازات جواز عدم مقصود دستتعزيرند، با توان

نياور را عنوان (!)"اسمش گذاشتن و تعزير نام برداشتن "با
كرد كيفر اعمال جزايي، فقه و شرع در .تعزير

)رض(يخمينيخميني
آن مقـصود فهـم و فيـه نحـن مـا در خمينـي امـام ديدگاه

دربار"بازدارنده ايشان نظر و قول به نخست استفتا، پاسخ در

ح نمـوداحكام اشـاره است شرعي احكام از جزيي حكومتيحكومتي

بازدارندهت مكنيمكنيم"هاي مي بيان را استفتا پاسخ ).2/ب(در

يشرعيشرعي حكم
خميني امام شفاهي و كتبي مبنايي-رض-بيانات ديدگاه دو به

اواو احكام بر علاوه مصرّكه ثـانويلي احكـام شرع، در بها مصرحمصرح

توس حكومتي نواهي اوامر قالب مكان زمان توسطتوسطاقتضاي
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و بياناتي مي مكتوبات ايـشان: كننـد از قبيل موارد ذيل مبناي نخست آن فقيه بزرگ را افاده

ا   گلپايگـاني از اختيـارات تقنينـي مجلـس شـوراياللهدست كم دوباربه نگرانـي مرحـوم آيـت

به دوگانه و ثانوي اولي(اسلامي، با تصريح و رفـع نگرانـي نمـوده)هه بودن احكام شرعي پاسخ

و حفظه بعضي احكا البتّ...«: است و تمشيت امور مسلمين كه براي نظام اسلامي م حكومتي را

و و جمهوري اسلامي است نبايـد از نظـر دور داشـت و از تغييـرات]از[اسلام اوضـاع زمـان

كه در صدر اسلام نبـوده  مي آورد و مسائل بسياري را پيش كه در عالم واقع شده است عظيمي

ج 1378،صحيفة امام(»...است نبايد غفلت كرد  ص20، كه...«: نيز.)282، و شوراي نگهبان در اين امري

و مـن.لـي خطـايي صـادر شـود بر عهدة آنهاست حق دخالت دارند، اگر در حكم ثانوي يـا او

كه با نظارت علماي اعلام بلاد چيزي كه بر خلاف احكـام شـرع باشـد، چـه احكـام اميدوارم

چه احكام ثانويه، خطري پيش نيايداولي و ج1378،صحيفة امام(»ه ص15، ،312(.

تصميم گيري نهـايي در مـوارد اخـتلاف به تسريع در اعلام مرجع در جواب نامه اي راجع

و شوراي نگهبان  امروز جهان اسلام نظام جمهـوري اسـلامي ايـران را تـابلوي...«: بين مجلس

مي تمام نماي حلّ  و مردم از امـور مهمـ. دانند معضلات خويش ه اي اسـت كـه مصلحت نظام

ج1378،صحيفة امام(»...را زير سوال ببرد... مقاومت در مقابل آن ممكن است اسلام .)464ص20،

چه ...«: همچنين وقتي يك قانون از مجلس بيرون آمد يك قانون صد در صد شرعي باشد،

 موافق احكام اولي كه مال اسلام است، يا موافق با احكام ثانوي ...ه كه آن هم مـال اسـلام اسـته

ج 1378،صحيفة امام(  احكام ثانويـه پـس داده شود كه رد اين نكته لازم است تذكر...«و.)472،ص17،

ـاز تشخيص موضوع به وسيلة عرف كارشناس با رد  دو احكـام اولي ه فرقـي نـدارد؛ چـون هـر

ا .)321ص،17ج، 1378،صحيفة امام(»....مي باشندهللاحكام

به رهبري آن بـزرگ مربـوطو اين كه به نخستين روزهاي پيدايش نهضت اسلامي  عبارت

و بازرگانان شهر قم از امام خميني استفتايي كرده بودند كـه درآن.مي شود در آن زمان اصناف

انتخابـات[در ايـن موضـوع] علـمهللاسدا[آيا تلگرافي كه آقاي نخست وزير: پرسيده شده بود 

و انجمن و در بند پنجم.براي حضرات آيات نموده قانع كننده هست يا خير؟] لايتيهاي ايالتي

اگـر منظـور آن اسـت كـه. نوشته اند كه اين موضوع عرفي است-5«: جواب استفتا آمده است 

به حكم شرع نيست، بسيار عجيب است  ه در شـرع حكـم زيرا تمام موضـوعات عرفيـّ! مربوط

و اين آقايان از قوانين اسلام اطلا و از حقـوق اسـلامي بـي خبرنـد دارد حكـم ايـن.ع ندارنـد

ج1378،صحيفة امام(» موضوع عرفي را از علماي اسلام بايد پرسيد .)111،ص1،

:آيــد نيـز گويـاي مبنـاي دوم امـام راحـل اســت تـصريحاتي از قبيـل آنچـه در پـي مـيو

و تشخيص از احكام اولي اسلام عمل بشود، اعم به مرّّ...« و چنانچه نشد داده شد بـه ايـن كـهه

امام(»هالآن مصلحت در حكم ثانوي است، احكام ثانوي ج1378،صحيفة ص17، ،253(.

در نهـايي گيري تصميم مرجع اعلام در تسريع به راجع اي

نگهبان اسـلامي...«: شوراي جمهـوري نظام اسلام جهان امروز

مي خويش مهم. دداننددانندمعضلات امـور از مردم و نظام . مصلحت. مصلحت

اسلام است ممكن ببرد... آن سوال زير امام(»...را 378،صحيفة

صد در صد قانون يك آمد بيرون مجلس از قانون يك وقتي

ثانويثانوي احكام با موافق يا است، اسلام مال كه مـاله هم آن كه ثانويهثانويه

رتذكرتذكر...«و.)472،ص17 است لازم نكته رداين كه شود احكامداده

رد با كارشناس عرف وسيلة به ـاوليـاوليـموضوع نـدارد؛احكـام فرقـي ه هـ ـ

امام(»....دالله .)321ص،17ج،1378،صحيفة

آن رهبري به اسلامي نهضت پيدايش روزهاي نخستين به كه عبارت

كرده استفتايي خميني امام از قم شهر بازرگانان و اصناف زمان

روزيروزير نخست آقاي كه تلگرافي مهللاسدا[آيا علـمالله مالله  [ مالله  [ مالله علـمالله مالله  [ علـمالله موضـومالله ايـن در

و خير] يلايتيلايتيو يا هست كننده قانع نموده آيات حضرات ] براي] براي

تاستاست-5«: است عرفي موضوع اين كه اند منظـور. نوشته اگـر

است بسيار نيست، عرفيـّ! شرع موضـوعات تمام زيرا
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»چه احكام اولي احاديث اسلامي باشد، منتها و و قرآن ه، چـه گـاهي نصب العين شما اسلام

250ص،17ج، 1378،صحيفة امام(»هاحكام ثانوي(.

كه مصلحتي در تغيير....« را آن جاهايش هم احكـام. ات بوده است، خدا گفتـه اسـت آنهـا

مي آيد كه بايد يك احكـام ثانوي كه گاهي يك مسائلي در جامعه ها پيش ه براي همين معناست

ثانوي 1378،صحيفة امام(»ة الهي استه اي در كار باشد؛ آن هم احكام الهي است، منتها احكام ثانوي ،

.)249ص،17ج

و ترديد كه از نگاه امام خمينيبه اين ترتيب شك  احكام-رض-ي باقي نمي ماند در اين

حكومتي يا سلطاني و احـوال ه، اعم و اوضـاع  از احكام صادر شده دربارة موضـوعات نـو پيـدا

و و نيـاز هـاي زمـاني و احكام صادر شده در مقام تطبيق حكم شرعي با مقتضيات مستحدث،

ا  و جزء شريعتاللهمكاني، همه احكام ا. اند  ـبر ي از احكـام حكـومتي هماننـد يـن اسـاس تخطّ

و تخلّ  اگر هـر معـصيتي تعزيـر داشـته-ف از احكام منصوص در شرع معصيت خدا محسوب

. مستوجب تعزير است-باشد

كه امام خميني اينك با توج به ضرس قاطع بدان قائل بـوده اسـت،-ره-ه به چنين مبنايي،

.درجواب استفتا آسان خواهد بود» دارندههاي باز مجازات«فهم مقصود آن حضرت از تعبير

"هاي بازدارنده مجازات"2/ب
به استفتاي مـورخ-رض-يك بار ديگر جملة امام  رئـيس وقـت 16/11/1364 را در پاسخ

كه خارج از تعزيرات شرعي در احكام سلطاني...«: شوراي عالي قضايي از نظر مي گذرانيم دره ه

به لي است، متخلّحكم او او-هاي باز دارنده مجازات فين را  مـي تواننـد-به امر حاكم يا وكيل

ج1378،صحيفة امام(» مجازات كنند ص19، ،473(.

و در معنـاي تعزيـرات منـصوصه در شـرع، اعـم از مقـد"هتعزيرات شرعي"در اين فراز ر

و غيرمقد و بـراي تخلـّ مصرّ در معناي خاص"ليحكم او"ر، ازفح به در شرع بـه كـار رفتـه

احكام سلطانيتجويز شده است"مجازات بازدارنده" در شرع،ة فاقد بيان خاص .

مي توان پيدايش حال، اين پرسش را مطرح مي كه آيا  را، بـه"هاي بازدارنده مجازات"كنيم

به اين جملـة رهبـر عنوان قسمي جديد از مجازات ها، در كنار تعزير، در قوانين كيفري ايران،

و مستند دانست؟فقيد انقلاب اسلا مي منتسب

به اين سؤال منفي است و هيچ دلالتي زيرا در اين كلام هيچ اتّ. پاسخ ما فاق جديدي نيفتاده

"هـاي بازدارنـده مجازات" از كاربرد تعبير-ره-شود كه مقصود امام خميني بر اين ديده نمي 
و ابداع نوع جديدي كيفر غير حـد و خلق عـرض تعزيـر، بـوده ي، در جعل يك اصطلاح تازه

.است

و محسوب خدا معصيت شرع در معـصيتي-منصوص هـر اگر

تاستاست .تعزير

خميني امام كه مبنايي، چنين بدان-ره-به قاطع ضرس به

تعبير از بازمجازات«حضرت آسان» دارندههاي استفتا درجواب

بازدارندهت "هاي
امام خمـورخمـورخ-رض-جملة استفتاي به پاسخ در 16/11/1364را

گذرانيم مي نظر از سلطانيسلطاني...«: قضايي احكام تعزيراتدر از خارج كه كهسلطانيه سلطانيه

ّمتخل ّمتخل ّبه را دارندهمجازاتمتخلفينمتخلفين باز وكيل-هاي يا حاكم امر به

امام ج1378،صحيفة ص19، ،473(.

شرعيشرعي شـرع،"شرعيهشرعيهتعزيرات در منـصوصه تعزيـرات معنـاي در

اواولي"خاصخاص معناي ومصرّدر رفتـه كـار بـه شرع در به مصرحمصرح

خاصخاص بيان شرع،فاقد بازدارنده"در تاستاست"مجازات شده تجويز

مي مطرح را پيدايشپرسش توان مي آيا كه هايمجازات"كنيم

مجازات از ايران،جديد كيفري قوانين تعزير، كنار ها،
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و تجـويز كيفـر شـونده اسـت به شخص رساندن و زيان كه مجازات مستلزم آزار پيداست

به دليل شرعي باشد  ي از احكام حكومتي خارج از حال، تخطّ. چنين ايذاء واضراري بايد مستند

دو حالت نيست، يا شرعاً مستوجب مجازات هست يا نيست؛ اگر هـست، نـاگزير بايـد تحـت

و عنـوانية شرعي كه در ادلّ"تعزير"ان عنو و اگر نيست، تحـت هـيچ اسـم ه آمده است بگنجد؛

وتواند مجو بنابراين، خلق عنوان جديدي از مجازات، نمي. نمي تواند تجويز شود مبيح ايـذاءز

 و عـدم صـح و نـا مـشروع اسـت بي شك باطل، بي پايـه و چنين بدعتي مت تـوه مردم باشد

و استنا به جملة مورد بحث انتساب في رائعـه النهّـار اظهر من الشّ"د چنين خلاف شرعي "مس
.است

كه با توج بنابراين، مسلّ به دو مبناي صريح امام خمينيم است لـي دربارة احكام او-رض-ه

 كه احكام سلطاني و اين و دانـستهه را جـزء احكـام شـريعت مـيو ثانوي، در هر دو معني، انـد

در براي تخطّ"هاي بازدارنده مجازات"صود از تجويز باع، مق واجب الاتّ  ي از احكـام حكـومتي،

در"هـاي بازدارنـده مجـازات"به زبان ديگر، تعبير. جواب استفتا، قابل تعزير بودن بوده است

و معادل تعزير و بـاز دارنـدگي-جملة مورد بحث در معناي لغوي كه يكـي از معـاني آن ردع

در-است نه و در به كار رفته و خلق نوع جديدي مجـازات به قصد جعل و معنايي اصطلاحي

به موازات تعزير  و ي از الزامـات حكـومتي ف، معناي جمله اين است كـه تخطـّبي تكلّ. عرض

و مكتوبـات امـام. تواند با مجازات تعزيري كيفر شـود مي و مقـصودي در بيانـات چنـين معنـا

در«: از جمله، اين بيـان گوياسـت. ات آمده است ات ومرّبه كرّ-رض-راحل شـوراي نگهبـان

مي  كه به مسائلي باشد كه تماس نظارت بر قوانيني چه مربوط ة شرعي دارد با احكام اولي گذرد،

و دولتمردان در اجراي قوانين مذكور تـسريع يا احكام ثانوي ه با مراعات همة جوانب نظر دهند

ن و متجاوزانو در عدم تجاوز از حدود قانون سخت گيري اي]را[مايند و دسـته از هـر قـشر

به دادگاه  و شوراي قضايي باشند به مجازات برسند فان ازموازين اسـلامي متخلّ... ها بسپارند تا

به مجازات شرعي برسانند و به دادگاه ها دعوت ج1378،صحيفة امام(» را ص15، ،87(.

كه پس از و مباحثاتي تمام مكاتبات كه در اين روست  صدور جواب استفتا بـين اطـراف از

درباره نحوة قانون مي شود، از تعبير مناقشه "هـاي بازدارنـده مجـازات"گذاري تعزيرات ديده
به دو نمونه خالي از فايدة استشهادي نيست. هاي تعزيري فهم شده است مجازات :اشاره

-ره-ي رييس وقت مجلس شوراي اسـلامي بـه امـام خمين ـ1365 مرداد26در نامة مورخ

در استفتايي كه از جنابعالي شده فرموده ايد در شرايط موجود مـا ايـن قـسم از ...«: آمده است

مي باشند از طرف شـخص حـاكم"تعزيرات" و از احكام سلطانيه  كه منصوص شرعي نيستند

كه. يا وكيل او تعيين بشوند و امكـان تعيـين.1: اكنون معلوم است خود جنابعالي كـه فرصـت

» ... را ندارند"اتتعزير" ص1368،)گردآوري(مهرپور( ،64(.

تجويز از بازدارندهمجازات"صود تخط"هاي احكـامبراي از تخطيتخطي

است بوده بودن رتعبيرتعبير. تعزير ديگر، زبان هـايمجـازات". به. به

تعزير معادل و لغوي معناي ردع-در آن معـاني از يكـي كه

در نه جديديو نوع خلق و جعل قصد به و اصطلاحي معنايي

تعزير ّتكلّتكلّ. موازات ـّتخطـّتخطـّ. بي. بي كـه است اين جمله معناي الزامـاتتكلف،تكلف، از ـّيـّي

شـود كيفر تعزيري بيانـات. مجازات در مقـصودي و معنـا . چنـين. چنـين

كر ّبه ّ ّبه كرّ ّبه ومركر ومرّبه ّبه ّبه ات استّبه آمده تگوياسـتگوياسـت. ات بيـان اين جمله، شـوراي«: از

مي تماستماسكه كه باشد مسائلي به مربوط چه احكامگذرد، با

قوانين اجراي در دولتمردان و دهند نظر جوانب همة مراعات

ن گيري سخت قانون حدود متجاوزاناز و هـر]را[نمايندنمايند از

يقضاييقضايي شوراي و برسند مجازات به تا متخلفانمتخلفان... متخل... متخلّ... بسپارند

برسانند شرعي مجازات به و امام(» دعوت ج1378،صحيفة ص15، ،87(

از پس كه مباحثاتي و مكاتبات تمام در استفتاكه جواب صدور

قانون تعبيرنحوة از شود، مي ديده تعزيرات مجـازات"گذاري

اس شده فهم استشهاديتعزيري فايدة از خالي نمونه اشاره



 1389 تابستان،2شمارة،40 دوره، فصلنامه حقوق 152

 در نامه اي كه آيه االله جنتّي از طرف فقهـاي شـوراي نگهبـان بـه آيـه االله منتظـري نوشـته

 در تخلّف از احكام سلطانيه بايـد"تعزيرات"بر حسب نظر حضرت امام تعيين ...«: مي خوانيم

ص 1368،تعزيراتسرگذشت(» از طرف حاكم يا وكيل او باشد ،52(.

مجموع اين گفتار روشـن شـد كـه اولاً  بـه عنـوان نـوعي"هـاي بازدارنـده مجـازات"، از

و"تعزير"مجازات، در عرض و ثانياً، آراء و فقهي ندارد؛ و مستند شرعي و قسيم آن، هيچ مبنا

و صلاحيت هاي حاكم اسلامي و قلمرو حكم شرعي مـانع از نظرات امام خميني دربارة مفهوم

به كاربرد تعبير  و خلاف شرعي "هاي بازدارنـده مجازات"آن است كه چنين بدعت بي اساس
.توسط ايشان اسناد شود

و كاوش با گذري بر و"مشكلات عملي"اين نقد و نـاروا  ناشي از اين نـوآوري بـي پايـه

به محذورات اجرايي كه، علاوه بر اشكالات نظري، بر تقنين "هاي بازدارنده مجازات"اشارتي
و كامل خواهد شد .در كنار تعزير مترتبّ بوده است، در گفتار بعد پيگيري

 مشكلات عملي: گفتار سوم
،"تعزيـر" در قـانون مجـازات اسـلامي، در كنـار"هـاي بازدارنـده مجازات"از آغاز تولّد

و ابهامات بسياري پيرامون آن پديد آمد پرسش م. ها و مجازات از جمله، عدم تمايز فاهيم تعزير

و  و حتّي وجود شبهه در مـورد- در نتيجه-بازدارنده از يكديگر و اشتباه مصاديق آن دو،  خلط

و نيز اصلي يا تتميمي بودن مجـازات و مستقلّ يا غيرمستقلّ بودن هـاي بازدارنـده، مـشكلات

و رفـ. تعارضات بسياري را در دادرسي هاي كيفري به وجود آورد  ع آن مـشكلات در مقام حلّ

و صادر گرديده كه خود متضمّن تناقـضاتيو تعارضات نظريه و مختلفي ارائه و آراء متعدد ها

و چيستي مجازات  و موجب سردرگمي بيشتر دربارة هويت مـا. هاي بازدارنده شـده انـد بوده

و اشكالات اشاره مي به اين ابهامات سه عنوان :كنيمذيل

"تعزير"و"دارنده مجازات باز"نسبت بين/ الف
سه نظر متفـاوت ابـراز شـده در مقام رفع ابهام راجع به نسبت مجازات بازدارنده با تعزير،

:است

و تعزيـز شـرعي شـامل- و خـصوص مطلـق اسـت كه نسبت بين آن در عمـوم  يكي اين

نه بالعكس مجازات مي شود، به طور كلي در خصوص مـلاك تفكيـك ....«: هاي بازدارنده هم

و هـاي تعزيـري بايـد گفـت بـين مجـازات هاي بازدارنده از مجازاتاتمجاز هـاي تعزيـري

و خـصوص مطلـق وجـود دارد  و مجـازات. بازدارنده نسبت عموم يعنـي تعزيـر اعـم اسـت

و مجازات بازدارنده  به تعريف تعزير به عبارت ديگر با توجه و هر مجازاتي ... بازدارنده اخص

بهóگذاركه قانون  و مصلحت اجتماعي با ذكر نوع- معناي عام كلمه حكومت  براي حفظ نظم

شد خواهد كامل و پيگيري بعد گفتار در است، بوده .بّ

يعمليعملي:  مشكلات
بازدارنـدهمجازات در"هـاي اسـلامي، مجـازات قـانون در

آمد پديد آن پيرامون بسياري م. ابهامات تمايز عدم جمله، مفاهيممفاهيماز

و نتيجهنتيجهنتيجه-يكديگر ه- در نتيجه-   - هنتيجهنتيج هنتيجه-  - در وجوددر حتّي و دو، آن مصاديق اشتباه و خلط

مجـازات بودن تتميمي يا اصلي نيز و بودن بازدارنـده،غيرمستقلّ هـاي

آورد وجود به كيفري هاي دادرسي در رف. را و حلّ مقام در

خود كه گرديده صادر و ارائه مختلفي و متعدد آراء و ها

مجازات چيستي و تهويتهويت دربارة بيشتر بازدارندهسردرگمي هاي

مي اشاره اشكالات و ابهامات :مكنيمكنيماين

باز"نبينبين "رتعزيرتعزير"و"دارندهمجازات
متفـاوت نظر سه تعزير، با بازدارنده مجازات نسبت به راجع ابهام
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كه آن مجازات در فقـه يـا شـرع آمـده باشـد، آن در قانون تعيين كرده است، بدون آن و ميزان

و مانند بسياري از مجـازات هـاي مقـرّر در قـانون مجـازات اسـلامي مجازات بازدارنده است

م1375مصوب  شود؛ لكن مجـازات بازدارنـده شـامل تعزيـراتيمشمول مقرّرات مرور زمان

. ادارة كل امور حقوقي قوة قـضائيه 24/7/1384 مورخ5239/7نظريه شماره[» شودشرعي نمي 

اصـطلاح«: آن ادارة كلّ كه در آن آمده اسـت3/3/1382 مورخ1368/7همچنين نظريه شمارة

مي تعزير شرعي شامل مجازات ].شودهاي بازدارنده هم

كه- و شـامل تعزيراتـي مجازات« دوم اين هاي بازدارنده در مقابل تعزيرات شرعي اسـت

].11/11/1379 مورخ 10907نظرية شماره[» شودكه در شرع مقرّر نشده است مي

كه مجازات- و سوم اين و هـم عـرض مجـازات تعزيـري - اصـولاً-هاي بازدارنده قسيم

و تتميمي است بـراي : مـوارد عـدم كفايـت تعزيـر بـراي تنبيـه بزهكـار مجازات اصلي نيست

 بـه8/5/1370 قـانون مجـازات اسـلامي مـصوب17هاي بازدارنده مذكور در مـادة مجازات«

و مصلحت اجتماع دربارة كساني اعمال مي شود كه مرتكـب جـرم عمـدي ضرورت حفظ نظم

و تنبه مرتكب  و تعيين مجازات تعزيري مقرّر در قانون براي تنبيه كافي نباشد؛ كه در ايـن شده

مي   قانون مجازات اسلامي مجـازات بازدارنـده را هـم بـه19تواند بر طبق ماده صورت دادگاه

و تعيين حداكثر مجـازات تعزيـري مـانع تعيـين عنوان تتميم مجازات در حكم خود قيد نمايد

شـ[» باشدمجازات بازدارنده نمي  590ماره رأي وحدت روية هيأت عمومي ديوان عالي كشور،

].5/11/1372مورخ

بي نياز از توضيح است و. ناسازگاري اين سه برداشت با يكديگر كه با انـدكي تفكـر چنان

و تناقض همة اين ديدگاه ها با اختصاص يك ماده، در قانون مجـازات اسـلامي،  تأمل، تعارض

مي"تعزير" به عنوان يك قسيم براي"هاي بازدارنده مجازات"به  .ودش دانسته

 هاي بازدارنده مصاديق مجازات/ب
و بلاتكليفي هـا، دربـارة مـصاديقِ بيشترين نظريه و آراء صادر شده در مقام رفع ابهامات ها

و اين نشان مـي. جرائمِ مستوجب مجازات بازدارنده صدور يافته اند  دهـد كـه مـلاك تفكيـك

از(هاي بازدارنده از تعزير جداسازي مجازات   طرف حكومت به منظور حفظ يعني تعيين شدن

و نظامات حكومتي و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلّف از مقررات ملاك روشـني) نظم

و در عمل، در مقام قضا، تداخل بـسياري بـا عنـصر اصـلي تعريـف  براي چنين تفكيكي نبوده

به حاكم(تعزير  و واگذارشدن و مقدار در شرع مي) يعني عدم تعيين نوع .كندپيدا

مـادة در مذكور مـصو17بازدارنده اسـلامي مجـازات قـانون

مي اعمال كساني دربارة اجتماع مصلحت و مرتكـبنظم كه شود

مرتكب هتنبهتنبه و تنبيه براي قانون در مقرّر تعزيري كافيمجازات

ماده طبق بر بازدارنـده19تواند مجـازات اسلامي مجازات قانون

تعزيـري مجـازات حداكثر تعيين و نمايد قيد خود حكم در مجازات

كشور،[» دباشدباشدنمي عالي ديوان عمومي هيأت يةرويةروية وحدت رأي

5/11/1372.[

است توضيح از نياز بي يكديگر با برداشت كه. سه . چنان. چنان

مجـازات قانون در ماده، يك اختصاص با ها ديدگاه اين همة تناقض

براي"بازدارنده قسيم يك عنوان مي"رتعزيرتعزير"به ودشدانسته

بازدارندهمجازات هاي
هـا، بلاتكليفي و ابهامات رفع مقام در شده صادر آراء و ها

اند يافته صدور بازدارنده يمـيمـي. مجازات نشان كـهاين دهـد

تعزيمجازات از بازدارنده از(هاي شدن حكومتتعيين طرف
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و در راستاي رفع تعارض در آراي قضايي،د و مراجع قضايي به استعلامات قضات ر پاسخ

و آراء وحدت روية متعددي صادر شده كه جرائمي را مستوجب مجـازات نظريه هاي مشورتي

و بعض ديگر را تعزيري اعلام كرده اند .بازدارنده

كه بازدارنده دانسته شده هاي مذكور در قانون مبارزه جازاتم: اند عبارتند از مجازات هايي

و جـزاي نقـدي  ه هـاي شـماره[با مواد مخدر، مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظـام، نظريـ

هـاي كتـاب پـنجم؛ اكثر مجـازات]1/8/1380 مورخ5261/7و شماره2/3/75 مورخ1171/7

ورخمـ1368/7و شـماره3/11/75 مـورخ8013/7نظريه هاي شماره[قانون مجازات اسلامي 

و استفاده از سند غيرمجعول]3/3/82 و غيررسمي و مدارك عادي نظريـه شـماره[؛ جعل اسناد

اخـتلاس، ارتـشا، جعـل، صـدور [!] هاي جرائمي نظير؛ مجازات]10/1/1379 مورخ9806/7

و موارد مشابه  مـشمول مـرور [!] از مجازاتهاي بازدارنده بوده ممكـن اسـت [!] چك بلامحل

مـشمول [!]؛ تخريـب مراتـع مـي توانـد]21/3/1380 مـورخ2406/7يه شماره نظر[زمان شود 

به مرور زمان جزايي باشد  ؛ خيانـت]26/6/1381 مورخ5544/7نظريه شمارة[مقرّرات مربوط

و اختلاس و]30/1/1383 مورخ376/7نظريه شماره[در امانت به اراضـي ملـّي شـده ؛ تجاوز

رأي وحدت روية هيأت عمومي["اي مجازات بازدارنده است دار... تصرّف عدواني آن اراضي

].7/3/1381، مورخ 659ديوان عالي كشور، شماره 

به واگذاري معاملات ارزي به بانك ملي ايران، مـصو"و سر انجام و1326ب قانون راجع ،

و بانكي كشور، مصو رات حكـومتي اسـت كـه بـه منظـور، از جملـه مقـرّ 1351ب قانون پولي

و مجـازات رعا و حفـظ منـافع ملـي تـصويب شـده ر در آنهـا هـاي مقـرّ يت مـصالح عمـومي

].28/4/1384خ مور678ية شمارة رأي وحدت رو[»...باشدمي هاي باز دارندهمجازات

و نه مجازات بازدارنده، دانسته شده اند بدين قرارنـدو مجازات كه تعزير، مجـازات":هايي

ة["...شودنوع بازدارنده باشد مشمول مرور زمان نمي اعدام هر چند از  ،7795/7 شـمارة نظريـ

اشي در شرع مقرّ"؛]5/9/1380خ موركه تعزير فح رشده، لذا از مـصاديق مجـازات نظر به اين

ــد  ــي باش ــرعي م ــر ش و تعزي ــوده ــارج ب ــده خ ــمارة نظرّ["بازدارن ــة ش ــور8546/7ي خ، م

174و173يچ گـاه مـشمول مـرور زمـان، موضـوع مـواد اللهّّـي ه ـجرائم حقّ"؛]13/12/1382

] جـرائم مـستوجب[رشوه از عـداد"؛]20/5/1383خ، مور3865/7ية شمارة نظرّ["شوند نمي

و بـه حكـم شـرع داراي مجازات مي گردد خـارج كه از طرف حكومت تعريف هاي بازدارنده

و مشمول مقرّ مجازات آ 173رات ماده هاي تعزيري بوده رأي وحـدت["باشدنمي.ك.د. قانون

677ية شمارة روكه قانون گذار انتقال مال غير را با علـم ..."و] 14/4/1384خ، مور به اين نظر

به اين امـر  و اقدام و مشمول مجازات آن دانسته به اين كه مال غير است در حكم كلاهبرداري

 م نيز ماهي به باطل به شمار ... آيد كه شرعاً حرام محـسوب گرديـده، لـذايتاً از مصاديق اكل مال

خمـورخمـورخ2406/7شماره  21/3/1380[ خ  21/3/1380[ ]21/3/1380 مـورخ خمـورخمـور  21/3/1380[ مـيخمـورخ مراتـع تخريـب ؛

باشد جزايي زمان شمارة[مرور ]26/6/1381 مورخ5544/7نظريه ]26/6/1381 مورخ مورخ

شماره[اختلاس ]30/1/1383 مورخ376/7نظريه ]30/1/1383 مورخ اراضـيمورخ به تجاوز ؛

استدار... اراضي بازدارنده مجازات روية["اي وحدت رأي

مورخ 659شماره مورخ 659 659 659 ،659 7/3/1381.[

ايران، ملي بانك به ارزي معاملات واگذاري به راجع قانون

مصو كشور، مقـر1351ّببانكي جملـه از اسـت، حكـومتي رات

مجـازات و شـده تـصويب ملـي منـافع حفـظ و هـايعمـومي

رو[»...دميباشدميباشدميدارنده وحدت شمارةرأي ].28/4/1384مورخمورخخمور678ية

بدين اند شده دانسته بازدارنده، مجازات نه و تعزير، كه هايي

نمي زمان مرور مشمول باشد بازدارنده ة["...شودنوع ةـ ةـ ـنظريـنظري

مقرّ" شرع در اشيفحاشيفحاشي تعزير كه اين به مـصاديقنظر از لذا رشده،

ــد باش ــي م ــرعي ش ــر تعزي و ــوده ب ــارج ــمارةنظرّ["خ ش ــة ي

حقّ هـجرائم موضـوعاللهّّـي زمـان، مـرور مـشمول گـاه هـيچهـيچ

شمارة 3865/7ية خ، عـدا"]20/5/1383خ، از جـرائم[رشوه
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رأي["... قـانون مرقـوم خـارج اسـت 173رات مـاده بزه انتقال مال غير موضوعاً از شمول مقرّ

696ية شماره وحدت رو14/9/1385خ، مور.[

و تناقضات اين نظرّ به اشكالات و بـا خـود اشـاره كنـيم،يهاگر بخواهيم و آراء با قانون ها

به در  و اين مقال را مجال آن نيست ازا مي سخن در اين جـا همـين بـس كـه بگـوييم بـا. كشد

مي  و آراء بعضاً متهافت مشاهده شود كه به عدد جرائمي كه در اندكي درنگ در اين نظريه ها

و آراء اين نظريه  و سردرگمي در مورد تعزيري يـا بازدارنـده"تعيين تكليف"ها  شده اند، ابهام

پ و متعارف. ديد آمده است بودن مجازات و اشكال نمي تواند عادي اين شمار قابل توجه ابهام

و بـا خـود  و آراء بـا قـانون و تعارض بين اين نظريـه هـا كه اين همه ناسازگاري  باشد، چنان

و معيار تقسيم ناگزير. شود تواند عادي تلقي نمي بي پايگي ملاك و بايد ريشة اشكال در بطلان

و نيـز اصـدار احكـاماتمجاز و استفـسار كه ايـن همـه اسـتعلام و بازدارنده باشد به تعزير ها

.متعارض را سبب گشته است

و موضوع/ج  تناسب حكم
و مجـازات كـه و موضوع در اينجا عبارت است از تناسب جرم مقصود ما از تناسب حكم

و  اري در نظام اسلامي اسـتگذ در قانون-به تبع-لازمة وجود حكمت تشريعي در شرع انور

پي دارد كه نا كارآمدي نظـام  و فقدان آن، علاوه بر قبح عقلي، تبعات عملي غير قابل قبولي در

مي دانيم كه بازدارنده دانستن مجازات جرمي مـستلزم آن اسـت كـه. كيفري از آن جمله است

 و با گذشت موعـد معـي و كيفر مرتكب آن جرم مشمول مرور زمان باشد ن از ارتكـاب تعقيب

و عدم تقاضاي تعقيب، يا از اولين اقدام تعقيبي، در صورت عدم صـدور حكـم، كـان لـم جرم

و مماشـات بـا.ي شود يكن تلقّ  به معناي آسان شماري جرم و ثمري و اثر بي شك چنين لازمه

حال با كنار هـم نهـادن آنچـه كـه جـرائم. است- در مقايسه با جرائم مستوجب تعزير-جرمم

مي تعزير كه مستوجب مجازات بازدارنده اعلام شده اند، و جرائمي بينيم جرائميي دانسته شده

و غيـر قابـل شـمول مـرور زمـان دانـسته بسيار و مفسده آميزتر از جرائمي كه تعزيري  مهم تر

و چشم پوشي پس از مرور زمان دانسته شده اند شده يعني جرائمـي از قبيـل. اند، قابل اغماض

به مواد جر و تـص ر، تخريب مراتع، اختلاس، تجاوز بـه اراضـي ملـّ مخدائم مربوط رفي شـده

و و بانكي، سبك تر از جرائم تعزيري، از قبيـل تقبيـل و نقض قوانين پولي عدواني آن اراضي،

!ملامسة اجنبيه، دانسته شده اند

هـيم حـق اللّّ جـرائ 20/5/1383خ مـور3865/7ة مـشورتي شـماره حال اگر مطابق نظريـ

]هيچ گاه مشمول مرور زمان نـشوند، ايـن بـدان]ت غالب عمومي مشتمل بر جرائم واجد حيثي

است .گشته

عموضوعموضوع و حكم
جرم تناسب از است عبارت اينجا در موضوع و حكم تناسب

و انور شرع در تشريعي عتبعتبع-حكمت قانون-به نظامگذدر در اري

كه دارد پي در قبولي قابل غير عملي تبعات عقلي، قبح بر

مـستلزم. است جرمي مجازات دانستن بازدارنده كه دانيم . مي. مي

موعـد گذشت با و باشد زمان مرور مشمول جرم آن مرتكب

صـدور عدم صورت در تعقيبي، اقدام اولين از يا تعقيب، تقاضاي

جرم شماري آسان معناي به ثمري و اثر و لازمه چنين شك بي

رتعزيرتعزير مستوجب جرائم تاستاست-با ت.  . است.  تاستاس نهـادنتاست.  هـم كنار با حال

اند، شده اعلام بازدارنده مجازات مستوجب كه جرائمي و شده

مـرور شـمول قابـل غيـر و تعزيري كه جرائمي از آميزتر مفسده

اند شده دانسته زمان مرور از پس پوشي چشم و . يعني. يعني. اغماض

موادموادمخدمخدّـّملـّملـ اراضـي تجاوز اختلاس، مراتع، تخريب
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كه جرائمي از قبيل جرائم مواد مخد و تخريـب ر، تجاوز به اراضي ملّ معناست ي شده، اختلاس

به شمار نيايند !مراتع داراي جنبة غالب عمومي

كه نمي م پيداست و به چنين لوازم كه آشـكارا بـا حكمـت تـشريعي شـارع توان حذوراتي،

و پـي پايـة.س منافـات دارد، تـن داد مقد  ايـن تبعـات غيـر قابـل قبـول نيـز از تقـسيم غلـط

و بازدارنده نشأت گرفتههاي غير مقدمجازات به تعزير .اندره

و و نتيجة ايـن پـژوهش را بيـان  مقـال حال نوبت آنست كه در چند سطر پاياني چكيده

به مĤل برسانيم :خود را

و نتيجه  خلاصه
و اختصار در اين نوشتار بيان گرديد، در دو محص  سه جمله بـدين-ل آنچه با رعايت ايجاز

:قرار است

عنوان- بازدارندهمجازات"پيدايش كنار"هاي قانون"تعزير"در هـايدر دادگـاه تشكيل

و دو  و مستند1368 كيفري يك و هيچ مبنا به هيچ وجه نمي شرعي و تواند مـستند فقهي ندارد

اóبه كاربرد اين تعبير در پاسخ رهبر بنيانگذار  از- عليهاللهرضوان  به اسـتفتاي بـه عمـل آمـده

و محذورات شرعي مانع از پذيرش چنين بدعتي است. ايشان باشد .به علاوه، موانع

-ـ"هاي بازدارنده مجازات"ت، گذشته از فقدان مشروعيدر دچار بحران هوي و ت اسـت

و تناقضات بسياري را موجب شده است) قضا(عمل و ابهامات .قابل تمييز از تعزير نبوده

به ميزان گسترده اي حكمت تقنينـي جزايـي را در نظـام كيفـري"نو آوري" اين- بي پايه

.ايران مخدوش نموده است

و" تعزيـر"به عنوان قسيمي براي"هاي بازدارنده مجازات" حذف عنوان:و نتيجه اين كه
كه مشمول مرور زمان بشود، واجب فوري است يكي از انواع مجازات .ها، با اين ويژگي

مي" بيدالحاكم"خصيصة و اجازه مي كند دهد كه هر گونـه مـصلحت بودن تعزير ايجاب

عي مجـازات انديشي تقنيني، از جمله مشمول مرور زمان دانستن بخشي از جرائم، در قالب شر 

و اقسام مجازات .ح در فقه جزاييهاي مصرّتعزيري به عمل آيد؛ بدون نياز به خروج از انواع

به دست مي آيد كـه گذشته از اين نتيجة مستقيم، نتيجة ديگري، غيرمستقيم، از اين كندوكاو

كه تفقّه لفظ مي و آن اين و هشدار دهنده باشد؛ و معنـاگ تواند بسيار عبرت آموز ريز چقـدر گرا

و مقصود شارع مقدس دور كندمي .تواند ما را از مقصد

مي- به درستي-ما كه در فصل اول تاريخ اسـلام در دام ظـواهر به بدي ياد كنيم از گروهي

و در برابـر  و اغراض غفلـت كردنـد و از مقاصد و چـه"كتـاب نـاطق"الفاظ افتاده  ايـستادند

كه بر اس ضربه و مسلمين نزدند هاي مهلكي و. لام امـروز نيـز نمونـه هـاي روزانـه از خيانـات

بازدارندهمجازات"ن كنار"هاي قانون"رتعزيرتعزير"در تشكيلدر

دمستندمستند1368  و مبنا وهيچ وجهشرعي هيچ به و ندارد فقهي

بنيانگذار رهبر پاسخ در اóتعبير عليهاللهرضوان عليهالله هالله  - هالله  - هالله عليهالله هالله  - عليهالله اسـتفتايهالله به

بدعتي چنين پذيرش از مانع شرعي محذورات و موانع علاوه،

مشروعيمشروعي بازدارندهمجازات"مشروعيت،مشروعيت،فقدان هوي"هاي بحران دچار

موجب را بسياري تناقضات و ابهامات و نبوده تعزير از تمييز

را"ي جزايـي تقنينـي حكمت اي گسترده ميزان به پايه بي

است .نموده

عنوان:كه بازدارندهمجازات"حذف قسيمي"هاي عنوان به

فوريمجازات واجب بشود، زمان مرور مشمول كه ويژگي اين با ها،

مي"مبيدالحاكمبيدالحاكم اجازه و كند مي ايجاب تعزير هربودن كه دهد

قالب در جرائم، از بخشي دانستن زمان مرور مشمول جمله

مجازات اقسام و انواع از خروج به نياز بدون مصرّآيد؛ مصرحمصرحهاي

كندوكاو اين از ديگري، نتيجة نتيجة
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و تأسـف"ظواهري"جنايات ناشي از فهم  دين را در جاي جاي ممالك اسلامي شاهد هـستيم

و رنج مي كه هيچ نقطهمي خوريم آن كشيم از اين خطر بزرگي "ايمـن"اي در جهان اسـلام از
.نيست

و در در كنار اين موضع صحيح، بايد بدان خود نيز از وقوع در مهلكـة لفـظ گرايـي كه ما يم

و مسلمين، در امان نيستيم  به اسلام اگـر مـا شـريعت الهـي را بـه. نتيجه، ناخواسته ضربه زدن

كه نظام اسلامي قـادر بـه  به زبان عمل فرياد كنيم و كه غيرمستقيم و اجرا نماييم نحوي بفهميم

و تنها راه رفع نيازهاي ناشي از تحولات باز كردن گره هاي پديد آمده در زندگي  بشري نيست

و مغـاير بـا احكـام خـاص يـا خـارج از  به راه حل هاي بـرون فقهـي اجتماعي دست يازيدن

و كوچكي به دين خدا نزده ايم و آسيب كم و اطلاقات شريعت است، ضربه .عمومات

!» انقلب ضدهالشّيء اذاتجاوز حده«:به هوش باشيم كه حكيمان فرموده اند

و مأخذمنابع
.، القاهره دار الانصار"النّظام العقابي الاسلامي"،.)م1976(ابوالمعاطي حافظ ابوالفتوح.1

و تعزيرات"،)1387بهار( سيدمحمد،حسيني.2 وó فصلنامة حقوق،"قلمرو، انواع، احكام: حدود  مجلـة دانـشكدة حقـوق

.ó125 145صص،1، شماره38علوم سياسي، دورة

االله،امام خميني.3 و1،15،17،19،20مجـلات) مجموعة آثار("صحيفة امام"،)1378( سيد روح ، تهـران، موسـسه تنظـيم

.نشر آثار امام خميني

تا( الشهيد محمدبن جمال الدين،العاملي.4 و الفوائد"،)بي .، قم، مكتبه الداوري"القواعد

.، بيروت، داراحياء التّراث العربي"التشّريع الجنائي الاسلامي"،.)ق.ه1405( عبدالقادر،عوده.5

.، قم دارالقرآن الكريم"الدرالمنضود في احكام الحدود"،.)ق.ه1414(السيد محمدرضا.6

تا( مرتضي،،مطهري.7 .، قم صدرا"ختم نبوت"،)بي

و مقتضيات زمان"،)1376( مرتضي،،مطهري.8 ص"اسلام .درا، قم،

.، قم، صدرا"نظام حقوق زن در اسلام"،)1357( مرتضي،،مطهري.9

و فقـه الدولـه الاسـلاميه"،.)ق.ه 1409( الشيخ حسين علي،المنتظري. 10 ، قـم، مكتـب الاعـلام"دراسات في ولايه الفقيه

.الاسلامي

و التّغري"،.)ق.ه 1427( السيد عبدالكريم،الموسوي الاردبيلي. 11 ، الطّبعه الثانيه، قم، موسـسه النـشر لجامعـه"راتفقه الحدود

.المفيد

و زمستان( حسين�مهرپور. 12 ، ó148 149، مجلة كانون وكلاي دادگستري مركز، شماره"سرگذشت تعزيرات"،)1368پاييز

.67ó13صص

.، بيروت، داراحياء التّراث العربي"جواهرالكلام"،.)م1981( الشيخ محمدحسن،النجّفي. 13

تا( المولي احمد،النّراقي. 14 .، قم، مكتبه بصيرتي"عوائد الأيام"،)بي

و مقررات كيفري. 15 و آراء وحدت رويه(مجموعة تنقيح شدة قوانين اداره كل امور حقوقي) مشتمل بر نظريه هاي مشورتي

.قوة قضائيه

1(حابوالفتوحابوالفتوح يالاسلاميالاسلامي"،.)م1(1976( يالعقابيالعقابي الانصار"النّظام دار القاهره ،.

تعزيرات"،)1387بهار و احكام: حدود انواع، حقوق،": قلمرو،: قلمرو، مجلـةóفصلنامة

شماره38 .145ó125صص،38،381،

االله،  )1 االله،  )1 االله،  )1378 امام"،)1(  آثار("صحيفة تهـران،1،15،17،19،20) مجـلا) مجـلات) مجموعة ،

نالدينالدين جمال تا(محمدبن دالفوائدالفوائد"،)بي و اورالداورالداوري"القواعد مكتبه قم، ،.

يالاسلاميالاسلامي"،.)ق.ه1(  الجنائي يالعربيالعربي"شّريعالتشّريعالتشّريع التّراث داراحياء بيروت، ،.

الحدود"،.)ق.ه1( احكام في مالكريمالكريم"المنضودالدرالمنضودالدرالمنضود دارالقرآن قم ،.

نبوت"،)تا صدرا"ختم قم ،.

 )1  )1376 زمان"،)1(  مقتضيات و ص"اسلام قم، ا، ص ا، ص قم، ا، صدرصدرقم، درا، ا، ص ا، صدرص ا، .ص

 )1  )1357 اسلام"،)1(  در زن حقوق صدرا"نظام قم، ،.

علي 1(حسين هالاسـلاميهالاسـلاميه"،.)ق.ه1(1409( الدولـه فقـه و الفقيه ولايه في دراسات

معبدالكريمعبدالكريم 1(السيد التّغري"،.)ق.ه1(1427( و الحدود قم،"يرايراتفقه الثانيه، الطّبعه ،

زمستان و تعزيرات"،)1368پاييز مركز،"سرگذشت دادگستري وكلاي كانون مجلة ،
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: از اين نويسنده تاكنون مقالات زير در همين مجله منتشر شده است

و پاسخ"ميانجيگري"نقش« نظام«؛45، شماره 1378، سال»دهي به نقض هنجارها در فصل دعاوي

منطقـه كنتـرل شـدة رفتـاري در سياسـت«؛51، شماره 1380، سال»هنجاري در سياست جنايي اسلام 

 در سياسـت"پديـدة مجرمانـه" بـه"دهـي پاسخ"مراجع دولتي«؛52، شماره 1380جنايي اسلام، سال 

 درسياسـت"پديدة مجرمانـه"به"دهيپاسخ"مراجع اجتماعي«؛55، شماره 1381، سال»ي اسلام جناي

و تعزيرات«؛58، شماره 1381جنايي اسلام سال .1، شماره 1387سال»)قلمرو، انواع، احكام(حدود




